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  . مقدمه١

یاز کهن ای   ترجمهپژوهش، این در  ، با این ترجمه نویس دستشود.   معرفی می مقرآن کر
ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری   ها، موزه    در سازمانِ کتابخانه ۴٩٧۵شمارۀ 

، تاریخ تحریر آن با   نویس شده برای این دست . در شناسنامۀ تهیّه)٢و  ١: تصویر ک(نشود   می
هر  دارد که در برگ ٢۵٠این نسخه هجری قمری دانسته شده است.  ٧قیدِ احتمال، قرن 

خط ، خط متن نسخنوشته شده است. سطر ترجمه  ٨ و متنسطر  ٨های آن،   رگطرفِ ب
فواصل آیات به شکلِ گلِ چهارپر، ، به شنگرف ثلث به خط ها  اسامی سوره، ترجمه نستعلیق

 آن نیز است. عطفِ  آهارمهرهنخودی  کاغذ آن از نوعِ  های سبز و سرخ، و  با خال
، امّا آبدیده است و رسیده آسیب نیز ها    دارد. برگگی خورد  و کرماست گسسته  هم از

  . جز چند برگ پایانی، به متن آسیب چندانی نرسیده و بیشتر آن خواناست  خوشبختانه، به
سورۀ  ۴٨شود و با آیۀ   شروع می »اشنونن« لاَ یسْمَعُون انبیا ۀسور ١٠٠، با آخر آیۀ متن

ها و بر   در آغاز تمام سورهیابد.   پایان می ـ که ترجمۀ آن ناخواناستـ  إِذا قِیلَ لَهُمُ وَ مرسلات 
 های  سوره و آیاتنوشته شده است. در این ترجمه،  وقف عامبسم الله الرحمن الرحیم روی 
 رب افزون .است شده نوشته هاسطر میان در آن، لفظ به لفظ غالباً  ترجمۀ و ندارد شماره کریم قرآن
 به باتوجه که شود  می دیده تفسیری توضیحاتِ  برخی پراکنده صورت  به ها،  حاشیه و متن در آن،
   باشد. نوشته اصلی مترجم کاتب/ از غیر فردی را آنها اغلب رسد  می نظر به خط، نوعِ 

سو،   امّا از یکترجمۀ آن سخنی نیست؛ تحریر یا  محل و مترجمکاتب/ ، از نام متندر 
های رایج در شرق گیلان و غرب   با گویش   نویس های زبانی دست  رخی همسانیسبب ب  به

به  باتوجهو از طرف دیگر، ) ١٣٨۶؛ غدیری ١٣٨۵(شکری  1ویژه گویش رامسری ؛ بهمازندران
اثر ابوالفضل بن  الله کتابپیوند آشکار زبان آن با بخش ترجمۀ تفسیرِ زیدی موسوم به 

توان این   می، )١٣٩٢محمّدی (فسیر دیلمی نیز نامیده شده که ت ،)١٣٨٨(شهردویر دیلمی 
مانده از دیلمان قدیم دانست و عنوانِ بخشی از ترجمۀ دیلمی  ترجمه را نیز از میراث برجای

                                                            
تـر  رامسر، به لحاظ تقسیمات کشوری در استان مازندران قرار دارد، امّا از نظر گویش و فرهنـگ بـه گـیلان وابسـته .١

 ویک).  : سی١٣٨۵(شکری  است
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گاهی از تاریخ این منطقه، نك: پیرنیا و همکاران  1کار برد را برای نامیدن آن به قرآن کریم (برای آ
١٣٨۵ :٣١۶-۴٣٣( .  
  
یم  های رسم  از ویژگی . برخی٢   الخطی و زبانی بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کر
غالباً با یک نقطه کتابت شده، اما در چند مورد با سه نقطه هم دیده  »ج«همانندِ  »چ« −

 شود.   می

 شود.   با سه نقطه هم دیده می گاهغالباً با یک نقطه کتابت شده، اما  »ب«همانندِ  »پ« −

 2/ پ)٢٠( ستڮهر  مورد: در یک با یک سرکش آمده است و »ک«اغلب همانند  »گ« −
 زیر آن سه نقطه قرار دارد.  )۴(نور/ » أبداً «

 شود.   کتابت می )~( بیشتر بدون علامت مد »آ« مصوت −

 دارد. نگذاری   حرکتندرت   بهآیات غالباً مشکول است، امّا ترجمه  −

 شوند.   معمولاً جدا کتابت می ای، اند، ایم و ایدام،  −

، »ذ«جای  بهدر مقایسه با فارسی معیار، نیز  قاعدۀ دال و ذال رعایت نشده، در یک مورد −
جِلِّ / ر) ١( کاغدها   نوشتهآمده است:  »د«  . )١٠۴(انبیاء/  سِّ

  .)١٠٢(انبیاء/  مَا  فی / ر)١( باون جی کهآید، مانند:   می جیدر فارسی معیار، » چه«جای  اغلب به −
، از قبیلِ: رود  کار می به »ز« معیار جایگاهی که در فارسیدر ، »ج«کاربرد صامت  −

 bodujبسنجید با . )۶٩(حج/ » یوْمَ «/ ر) ١٠( روج؛ )١٩(حج/  یصَبُّ / پ) ٤( یجنهور 
  ). ٢٧ و ٢۵: ١٣٨۶غدیری ( یرامسردر گویش  »بسوز« bosuj ،»بدوز«

: مانندِ ، درو  کار می به »ب«معیار  در جایگاهی که در فارسی، »و«کاربرد صامت  −
همان: ( در گویش رامسری »بیشتر« višta بسنجید با). ۵٠(نور/  مَرَضٌ / پ) ٢۶( ویماری
٢٣۶ .(  

                                                            
 شود.  یاد می» ی قرآن کریمبخشی از ترجمۀ دیلم«نویس موردِ بررسی با نام  پژوهش، از دست ۀدر ادام .١
گـر رویـۀ بـرگ و حـرف   بیـان» ر«دهندۀ شمارۀ برگ، حـرفِ   ها، عدد سمت راست، نشان  نویس در ارجاع به دست .٢
 دهندۀ پشت آن است.   نشان» پ«
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فِی / پ) ٢۴( اوینهرود، مانند:   کار می به »آ« در جایگاهی که در فارسی معیار »او«کاربرد  -

  ). ١۴(نور/  زُجَاجَۀ
 سور: رود، مانندِ   کار می به» ش« معیار در جایگاهی که در فارسی، »س«کاربرد صامت  −

  ). ۵٣(فرقان/  مِلْحٌ / پ) ٣۴(
 سپازرود، مانندِ:   کار می به »س« معیار در جایگاهی که در فارسی، »ز«کاربرد صامت  −

  . )١٨٢(صافات/  لْحَمْدُ / ر) اَ ١١٠(
: مانندِ ، رود  کار می به »خت-« در جایگاهی که در فارسی معیار، »ت-«کاربرد صامت  −

مَکُمُ / پ) ٣٩( موتهشما را درا گویش در ، »آموختن« eiomotənبسنجید با . )٣٢شعرا/ ( عَلَّ
ادب « neyâmut-a: ها و اصطلاحات گیل و دیلم  در مثل نیاموته) و ٢١همان: ی (رامسر
گاهی بیشتر در مورد حذف ۶٩: ١٣۵٢(پاینده  »نکند صادقی  ، نك:/xt/از خوشۀ  /x/). (برای آ
  ). ١۴٣و  ١٣٩: ١٣٩۵

: مانندِ ، رود  کار می به »فت-« در جایگاهی که در فارسی معیار، »ت-«برد صامت کار -
رْنَا/ پ) ١٩٢( اما بشکاتم » باز کرد، شکاف ایجاد کرد« bəškātəبسنجید با . )١٢(قمر/  فَجَّ

  ). ٢٧همان: ی (رامسر گویشدر 
خـاه / ر)١۵( بـراراغلب بعد از مصوّت، ماننـد:  »د«حذف صامت  -

َ
بخـره ؛ )۴۵(مومنـون/  أ

: شـود، ماننـد  . این ویژگی در متون دیگر هم دیده می)۴۶(حـج/  یعْقِلُونَ / پ) ٧( بدونستین
(= ما نفس خویش کنون خـور «؛ )۴/٢٣٢٣: سورآبادی تفسیر(فاسد بود... (= بنیاد) چو بنیا 

 . )١/۴٠١ :هزار حکایت صوفیان(. » کنیم که تو مرا شناختی..خورد، خُرد) 

یک رود، مانند:   کار می به »د«در جایگاهی که در فارسی معیار، ، »ی«کاربرد صامت  -
  . )٣٨ص/ ( نَعْجَۀ / ر)١١٢( مایه میش

هِ / ر) ٢١( خیاء خشمآید، مانندِ:   گاه صفت، قبل از موصوف می - سنکی  )؛٩(نور/  لَعْنَتَ اللَّ
  ). ١٩(فرقان/  عَذاباً کَبِیراً / پ) ٣١( عذاب

جْرِی (شعراء/ ا/ ر) ۴٣( می مزد آید، مانندِ   یش از مضاف میالیه ضمیری، پ  اغلب، مضاف −
نیز  رعناترانۀ معروف گیلکی  . این ویژگی در)١٩٣قَلْبِكَ (شعراء/ / ر) ۴۶( تی دل؛ )١٠٩

می جونه  یلاّق بومای [= جان شیرین من به ییلاق آمده است]؛ شیرینمو جونه : پرکاربرد است
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های   به رخت«[ رعنای تی رختونایمیقراض بزنای ؛ ]»ناجان و دل من است رع«[ دیلای رعنای
گاهی بیشتر ]»خودت قیچی بزن، رعنا   .)٢١٩-٢٠٧: ١٣٩٢وحدتی  :ک، ن(برای آ

ندرت   بهحال،  این. با)٢١(حج/  مِنْ حَدِیدٍ  ]»از آهن«[ اسن ا مانندِ:، »زا«به جای » ا« کاربرد −
ن طِینٍ  / ر)١٢( زیده از کلاز کلی کشود، مانندِ:   صورت کامل هم دیده می  به  مِن سُلاَلَۀ مِّ
  ). ١٢مؤمنون/ (

 آیاتٍ بَیناتٍ / ر) ۴( نشونیهاء روشنونگاه صفت و موصوف در شمار مطابقت دارند، مانند:  −
بْصارِ / ر) ٢۶( خیاوندون بینشها )؛١۶(حج/ 

َ
ولِی الأْ

ُ
(ابوالقاسمی  در فارسی میانه). ۴۴(نور/  أ

 ۀشاهنامو  ونه) سی: ١٣۶٣آستان قدس رضوی (رجائی بخارایی  ٤شمارۀ  قرآن و )٢٧١: ١٣٨٠
هم گاهی صفت از لحاظ شمار با موصوف خود  )٢۶-٢۵٨: ١٣٩٣صادقی : کنفردوسی (

  کند.   مطابقت می
لَمْ یکُنْ لَهُ / ر) ٣( نیه او ر همباز شود، مانندِ   دیده می »ر« صورت بهگاه  »را«حرف اضافه  -

و برخی متون کهن دیگر نیز  نیشابوری الانبیای  قصصاین کاربرد در ). ١١١(الاسراء/  شَرِیكٌ 
 ــ های جنوب خراسان  از گویش، در اردکولی). ۴٧: ١٣٨٩سیدآقایی   (حاجیشود   می  دیده 

صورت   به، بعد از کلمۀ مختوم به مصوّت »را«نیز  ــ که نگارنده خود گویشور آن است
  آید.   می /r/ »ر«

قرآنی چند معادل ذکر شده که اغلب بدون حرف پیوند، پشت سر هم  برای یک واژۀگاه  -
یباتِ / ر) ٣٠(حلال باکجک ؛ )٢٨(مؤمنون/  لْحَمْدُ اَ / پ) ١٣( شکر ازای خیاآیند، مانند:   می  الطَّ

کاری نیک و  گیرد، مانند  ندرت بین آنها حرف عطف هم قرار می  ؛ امّا به)۵١(مؤمنون/ 
  . )٧٠فرقان/ ( الِحًاعَمَلاً صَ / ر) ٣۶( شاهسته

نْزَلَ «مانند ، »ها/ هو« پیشوند فعلیکاربرد  -
َ
 هاگیر »خُذْ «؛ )۶٠(حج/ . / پ)٩( هوفرستاء :»أ

در متون  و )٢۶: ١٣٩١صادقی (است » افر« ، تحول یافتۀ»ها« پیشوند؛)۴۴(ص/ . / پ)١١٣(
دنبال خود  به« hakəšeenشود، مانندِ:   ایران دیده میگوناگون مناطق    های  و گویش

ها و   مثل در »روبد  می« hâru.aیا  )٢٣٩: ١٣٨۶غدیری ( در گویش رامسری »نکشید
  . )١۵۶: ١٣۵٢ (پایندهاصطلاحات گیل و دیلم 
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 / پ)٣۶( و خیاتعالی جا، مانندِ »حرف اضافه + اسم/ ضمیر+حرف اضافه«کاربرد گروه  -

هِ (فرقان/    .)۵١٠(الانبیاء/  بُورِ فِی الزَّ  / ر)١( بزبور داود در؛ )٧١إِلَیاللَّ
لْعَالَمِینَ  / پ)١( همه عالمونبا، مانند »با«کاربرد حرف اضافه پسین  −   . )١٠٧(الانبیاء/  لِّ
شود، نظیرِ    هم دیده می های فارسی  نامه  در لغت   نویس دست هایِ   برخی برابرنهاده −

ینهارها در زینهار معنی زنهار است که  به ـ هارزین«؛ )٨(مؤمنون/  عَهْدِهِمْ  :)١/ ١٢( اشونی ز
ۀ فارسی میاناز . )برهان قاطع(» ـ و عهد و پیمان... پناه جستن و امان خواستن باشد

zīnhār »ایرانی باستان از  »زینهار-hāra-jīvana  ًحفظ زندگی/ جان«معنی  بهلفظا «
  .)٣/٢١۶١ :١٣٩٣دوست   (حسن
معنی خواهش و آرزو هم  ـ به بر وزن کاسهـ یاسه «، )١٠٣(انبیاء/  اشْتَهَتْ  :/ ر)١( یاسه برن

   .)برهان قاطع( »آمده است و به عربی تمنی گویند
[=  شکر و شکرگذاری ـ بر وزن آبادیـ آزادی «. )١٨٢(صافات/  لْحَمْدُ اَ : / ر)١١٠( ازادی

 »شکر، سپاس، آزادی« āzādīhفارسی میانه: . )برهان قاطع(» شکرگزاری] را نیز گویند
  .)١/۴۶: ١٣٩٣دوست  حسن(

به سکون ثانی بر وزن جیم، روی و  ـ دیم«؛ )١٠۴منون/ ؤ(م وُجُوهَهُمُ  :/ ر)١٩( اشونی دیمها
ایرانی   <dēmفارسی میانه: . )برهان قاطع(» رخساره باشد و به عربی خد گویند

  . )٢/٩٩(همان:  »دیدن« *day-از ریشۀ  *daiman- باستان
ی شرق گیلان و غرب ها  اکنون، بیشتر در گویشنیز    نویس های دست  واژهاز برخی  −

  رود، مانندِ   کار می مازنداران، به
بالا، « jār/ jor/ jour در گویش رامسری بالامعادل . )۴٨(دخان/  فَوْقَ  :/ پ)١۵٨( جور
  . )٢٣٩: ١٣٨۵ (شکریاست » زبر

 دیریغ(» خوب« xojor ی، در گویش رامسرخوب. معادل )۵(حج/  بَهِیجٍ : / پ)٢( خجیر
) ١٢۶: ١٣۵٢ (پاینده »خوب« xujirها و اصطلاحات گیل و دیلم:   مثل و در )٧٩: ١٣٨۶

 پارتیقابل مقایسه با و  hu-čiθra*از ریشۀ ایرانی باستان  احتمالاً است. این واژه 
hužihr »۴/٢٨٨۶ :١٣٩٣ دوست  (حسناست  »زیبا، خوش چهر(.  
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 غدیری( است māng یرامسردر گویش  ،هما. معادل )١٨(حج/  الْقَمَرُ : / پ)١٩٢( مونک
١٣٨۶ :٢٠٨(.   
 :١٣٨۵ (شکریاست  meدر گویش رامسری  ،ابر. معادل )۴٠/ نور( سَحَابٌ  :/ پ)٢۵( میه

  . )١/١۴: ١٣٨٩دوست   (حسن γmē . فارسی میانه)٢٢٨
مْلِ : / ر)۴٩( پوتری  /potər/ potirیرامسر در گویش ،مورچهمعادلِ . )١٨(نمل/  النَّ

potâr )٣۵: ١٣٨۶ غدیری( گویش بندر انزلی در ؛putâr  کیا)ها و   مثل و در )٧٧۵: ١٣٩٠
 »آورد  درد نمی دل مورچه را« pitâr-a dil-a dard ne-yar-aو دیلم: اصطلاحات گیل 

  است. ) ٧۴: ١٣۵٢ (پاینده
 کن  پردهشها نیز حاصل قریحۀ مترجم باشد، مانند:   رسد برخی برابرنهاده  نظر می به −

ابُ  :/ ر)١١٣( ]»سیار بخشندهب«[ خور برآمدن گاه، «[ کاه  خور ورمین ؛)٣٠(ص/ الْوَهَّ
] »شفاعتگر«[ خواز  ۀشفاع؛ )۵(صافات/  الْمَشَارِقِ : / ر)١٠٣( ]»آمدن خورشیدجایگاه بر

 ]»سخنان برساخته«ها،   [ها ساخته سخن هاساته سخنها؛ )١٨(غافر/  شَفِیعٍ  :/ پ)١٢٧(
 . )٨٣(مومنون/  أساطِیرُ  :/ پ)١٧(

  
یم، بـا بخش  برخی تفاوت. ٣ هـای مشـترک در   های بخشی از ترجمۀ دیلمی قـرآن کـر

 الله تفسیر کتاب

دیلمی، از علمای زیدی منطقۀ دیلم، به  ، اثرِ ابوالفضل بن شهردویرقرآن کریمتفسیری از 
تر،   کهن   نویس روزگار ما رسیده است. این تفسیر، در دو مجلّد تدوین شده است. دو دست

تر آن که به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی تعلق دارند، با مقدمۀ   تر و نفیس  تر، اصیل  کامل
صورت عکس برگردان در اختیار پژوهشگران قرار   به ١٣٨٨محمّد عمادی حائری در سال 

ظ لحا ، بهقرآن کریمبخشی از ترجمه دیلمی ). ٣٢، مقدمه/ الله تفسیرِ کتاب: کن( گرفته است
های زیادی نیز   زبان، با بخش ترجمۀ این تفسیر شباهت آشکار دارد، امّا بین آنها تفاوت

  وجود دارد؛ از آن جمله است: 
است که در  قرآن کریمها و آیاتی از   ، مشتمل بر سورهقرآن کریمبخشی از ترجمه دیلمی  −
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  مده است. مجلس، تفسیرِ آنها آ ١٧٩٨٢، نسخۀ شمارۀ الله  کتاببخشی از جلد دوم 

یم، تفسیر الله کتاب − های قرآنی   ها یا عبارت  واژهاست و در آن برخی آیات،  قرآن کر
منظور توضیح لغات و عبارات  که پیداست به صورت پراکنده ترجمه شده است و چنان به

دیلمی  ۀبخشی از ترجم ، امّا در)٢۶(همان:  نوشته شده و نه به قصد ارائۀ ترجمه کامل
بر آن، شمارِ زیادی از  است. افزونرای آیات ترجمۀ نسبتاً کامل ارائه شده ، بقرآن کریم

، ترجمۀ نسبتاً کامل دارند، ولی در قرآن کریمدیلمی  ۀبخشی از ترجم در قرآن کریمآیات 
 : حتی یک کلمه از آنها ترجمه نشده است؛ از آن جمله است الله  کتابتفسیر 

  

احِمینَ  وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ  نْتَ خَیرُ الرَّ
َ
  )١١٨(مؤمنون/  أ

  / ر).٢٠کنونی ( ةای می خیاوند بیامرز رحمه بکن تو وهتری همه رحم )ص(و یا محمدبگ
هِ الْمَصِیرُ  وَ لله رْضِ وَ إِلَی اللَّ

َ
ماواتِ وَ الأْ   )۴٢(نور/  مُلْكُ السَّ

  / پ).٢۵( خیایشه پادشاهی اسمونهاء زمی وا خیاء حکم جا همه واشین کاه
  

، برای ترجمۀ قرآن کریمبخشی از ترجمه دیلمی  و الله تابکدر موارد فراوان، در تفسیر  −
ها   ظاهر، این تفاوت  های متفاوت درج شده است. به  های قرآنی یکسان، معنی  لغت
ها، بیشتر از یکی نبودن زمان تحریر دو متن، یکی نبودن   بر سبک شخصی مترجم علاوه

گیرد. در زیر،   هر دو مورد سرچشمه میاز مای مترجمان، یا تلفیقی محل دقیق نشو و ن
 شود:   بیان میها  تفاوتبرای نمونه، برخی از این 

  

بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن   واژه یا عبارت قرآنی
یم   آستان قدس) ۴٩٧۵(نسخۀ کر

  الله کتابجلد دوم تفسیر 
  مجلس) ١٧٩٨٢(نسخۀ 

  / ر)۴٧پیش بوبو (  / ر)١ه بون (بیش بشو  )١٠١(انبیاء/  سَبَقَتْ
  / ر)۴٧اما دبیجیم (  / ر)١اما دنواردنیم (  )١٠۴(انبیاء/   نَطْوِی

  / ر)۴٩حامله زن (  / ر)٢باره دار زن (  )٢(حج/  ذَاتِ حَمْلٍ
  / ر)۵٠اتش سوچی (  / ر)٣عذاب سوجنا (  )٩(حج/  عَذابَ الْحَریقِ

  )/ پ۵٢ریجن (  / پ)۴هوریجن (  )١٩(حج/  یُصَبُّ
  / ر)۵٣الدّیباج (  / پ)۴باریک ابریشمین (  )٣٣(فاطر/  حَرِیرٌ
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بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن   واژه یا عبارت قرآنی
یم   آستان قدس) ۴٩٧۵(نسخۀ کر

  الله کتابجلد دوم تفسیر 
  مجلس) ١٧٩٨٢(نسخۀ 

  / ر)۵٣الکعبه (  / ر)۵مسجدی که پایسته (  )٢۵(حج/  مَسْجِدِ الْحَرامِ
ورِ   / پ)۵۵سخن دروغ (  / پ)۵دروسخنا (  )٣٠(حج/  قَوْلَ الزُّ

  / ر)۵٨اوشانا هلاک کردیم (  / پ)٧اشونا بکتم (  )۴۴(حج/  خَذْتُهُمْاَ 
  / ر)۵٨بعقل دونن (  / پ)٧بخره بدونستین (  )۴۶(حج/  قِلُونَیعْ 

  / ر)۶۵کوه سینا (  / ر)١٣کوه خجیر (  )٢٠(مؤمنون/  طُورِ سَینَاءَ
هِ   / ر)۶۶شکر خداء (  / پ)١٣شکر ازای خیا را (  )٢٨(مؤمنون/  الْحَمْدُ لِلَّ
  / پ)٧١فریاد رس (  / ر)١٨او پاء (  )٨٨(مؤمنون/  یجِیرُ
عُوذُ بِ 

َ
  / ر)٧٢من خویشتن واپانم (  / پ)١٨من د تو وریتوم (  )٩٧(مؤمنون/  کَأ

  / ر)٨٠بزه (  / ر)٢٣وناه (  )٢٩(نور/  جُنَاحٌ
عْمَی  عَلَی

َ
  / ر)٨٨و ناوینا (  / پ)٢٨و کور کس (  )۵٨(نور/  الأْ
عْرَجِ  عَلَی

َ
  / ر)٨٨و شل کس (  / پ)٢٨و کول کس (  )۵٨(نور/  الأْ

رْناهُمْ   / ر)٩۵اوشونا هلاک ور اوردیم (  / پ)٣٣اما اشونا بساجنیم (  )٣۶ان/ (فرق فَدَمَّ
  / پ)٩٩بوبین گاهی (  / ر)٣۶باستان کاهی (  )۶۶(فرقان/  مُقَامًا
  / پ)١٠۴مار (  / پ)٣٨اچرها (  ).٣٢شعرا/ ( ثُعْبانٌ
تَوْا
َ
  / پ)١١٧بیومین (  / ر)۴٩بومان (  )١٨(نمل/  أ

  / ر)١۵۵مسخریه (  ر) /٧۶بوخندسته (  )۶(لقمان/  هُزُواً 
  / ر)١۵٧حبل (  / ر)٧٨دماستن کاه (  )٢٢(لقمان/  عُرْوَۀ
  / ر)١۶۶وَرِیختن (  / ر)٨۵وریتن (  )١۶(احزاب/  الْفِرارُ
  / پ)١۶۶فصیح (  / ر)٨٨تیج تیج (  )١٩(احزاب/  حِدَادٍ
  / پ)١۶٧اومرزا (  / پ)٨۶امرزیار (  )٢۴(احزاب/  غَفُورًا
نِیرًا   / ر)١٧١روشن (  / پ)٨٩سو زن (  )۴۶(احزاب/  مُّ
  / ر)٢٠٠کس کسا (  / ر)١٠۴اشونی استی و استی (  )۵٠(صافات/  بَعْضٍ  بَعْضُهُمْ عَلی
  / ر)٢٠٠مختارین طغیان (  / ر)١٠۴طرنبارون (  )٣٠(صافات/  طَاغِینَ
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یم. ۴ یم در بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کر بـه همـراه  ترجمۀ تعدادی از آیات قرآن کر

 1ها در دو اثر قرآنی دیگرآن برگردان
  )۴۶(فرقان/  إِلَینا قَبْضاً یسِیراً  ثُمَّ قَبَضْناهُ 

  / ر). ٣۶( بس اما او را وکیریم ای الی ملکنا واکتنی خوارخواربخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ۵/١١۴٣: ١٣٣٩(را سوی ما اندر کشیدنی آسان  پس اندر کشیدیم آنتفسیر طبری:  ۀترجم
  )٣۶۴: ١٣٨۶( گیریم خود بازمی سپس آن را اندک اندک به سوی: خرّمشاهی بهاءالدین ۀترجم

  
الِحِینَ  لْحِقْنِی بِالصَّ

َ
  )٨٣شعراء/ ( رَبِّ هَبْ لِی حُکْمًا وَأ

 اون  مرا دراسن بشاهسته بنده ةنبوّ ای می خیاوند مرا بده تموم علم و بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ۴١(

  ). ۵/١١۶۶: (همان ببخش مرا حکمت و اندر رسان مرا بنیکان خداوند منتفسیر طبری:  ۀترجم
(همان:  شایستگان بپیوندو مرا به  حکمت ببخشپروردگارا به من بهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم
٣٧٠( .  

  
وْفُوا الْکَیلَ وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ (شعراء/ 

َ
  )١٨١أ

  / پ). ۴۵( واکنااون  مبااین از جملۀ نقصون بتموم کنین پماستن شمابخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١١٧٣/: همان( کاران  تمام کنید پیمانه و مه باشید از زیانتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ٣٧۴(همان:  فروشان مباشید پیمانه را تمام دهید و از کمبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  
کُونَ ظَهِیر

َ
نْعَمْتَ عَلَی فَلَنْ أ

َ
  )١٧اً لِلْمُجْرِمِینَ (قصص/ قالَ رَبِّ بِما أ

کت موسی ع ای می خیاوند باون نعمتی که تو بکردۀ ور من نبوم یار بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ۵٨( کارونی  کن وناه نصرۀ
 ۀکنند نّت نهادی بر من هرگز نباشم یاریگفت: ای خدای من بدانچه متفسیر طبری:  ۀترجم

                                                            
ای مـا معنی کامل ندارند، یا این که خوانش صحیح آنها بـر الله کتابشده در این بخش، در تفسیر    اغلب آیات ارائه .١

نقـل شـد، تـا امکـان ترین آثار قرآنی دیگر   ترین و یکی از تازه  مقدور نشد. به همین سبب، ترجمۀ آنها از یکی از قدیم
 سنجش برای مخاطب وجود داشته باشد.
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  ). ۵/١٢۶٢(همان:  کافران را
هرگز پشتیبان  کردیمن  در حقکه  خاطر لطفی گفت پروردگارا بههاءالدین خرّمشاهی: ب ۀترجم

  . )٣٨٧ :(همان شدنخواهم  گناهکاران
  

كَ یعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما یعْلِنُونَ (قصص/    )۶٩وَ رَبُّ
ها تی خیا یا محمدص دونه اون که واپوشی اشونی دلها ا اون که بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ۶۴( اشکار کنن
 هاشان و آنچه آشکارا کنند و خداوند تو داند آنچه پنهان کنند اندر دلتفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ۵/١٢٧٢ (همان:
و آنچه آشکار دارد  می پنهانیشان ها دلآنچه پروردگارت و بهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم
  . )٣٩٣(همان:  داند میدارند   می

  
هِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ لا تَدْعُ مَعَ ا   للَّ

  )٨٨قصص/ ( ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ  کُلُّ شَی
تو ومخون وا خیا را جا دیر خیا را هیچ خیاوند نیه که او سجاوار بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

همه جی فانی بون الا که ذات  خوندن بون الا که اون خیاوند که افریار همه خلقونه
  / ر). ٣۶( خیاتعالی حکم ویشه و اویحکم جا واجاین

و مه خوان با خدای عزّوجلّ خدای دیگر، که نیست خدای مگر او، و تفسیر طبری:  ۀترجم
همه چیزی هلاک گردد مگر خدای عزّوجلّ. و او راست حکم و داوری و سوی اوست 

  ). ۵/١٢٧۵ (همان: بازگشتن همه را
و در جنب خداوند خدایی دیگر مخوان؛ خدایی جز او نیست؛ همه بهاءالدین خرّمشاهی:  ۀرجمت

  ). ٣٩۶(همان:  شوید  سوی او بازگردانده می راست، و به ت، مگر ذات او، حکم اوچیز فناپذیر اس
  

سْوَۀ حَسَنَۀ لِمَنْ کَانَ  الله لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ 
ُ
  أ

هَ وَا هَ کَثِیرًایَرْجُو اللَّ   )٢١(احزاب/  لْیَوْمَ الآخِْرَ وَذَکَرَ اللَّ
شما را هسته برسول خیاء در اندرز خجیر اون کسا که بون خیا را بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
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  / ر). ٨۶( داره روج قیامتا خیاء ذکر بکنن پر  اومی
را  و در نیکوای آندرستی که هست شما را اندر پیغامبر خدای عزّ و جلّ بد هبتفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ١۴٢۵/ ۵: (همانکرد خدای بسیار ترسد از خدای و روز رستخیز و یادکه هست که همی 
راستی که برای شما و برای کسی که به خداوند و روز بازپسین امید  بهبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٢٠(همان:  ی استکند، در پیامبر خدا سرمشق نیکوی  [و ایمان]دارد و خداوند را بسیار یاد می
  

عَدَّ لَهُمْ سَعِیراً (احزاب/ 
َ
هَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أ   )۶۴إِنَّ اللَّ

  / پ). ٩٢( بکرده کافرونا هابجارده اشونبا وشنده آتش ةبلعنخیا تعالی دیلمی:  ۀبخشی از ترجم
مان: (ه که خدای تعالی نفرین کرد کافران را و بساخت ایشانرا آتشیتفسیر طبری:  ۀترجم

۵/١۴٣٣ .(  
 یآتش انو برای آناست،  کافران را لعنت کرده وندخدا گمان بیبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٢٧(همان:  استساخته آماده  [فروزان]
  

هُ هُوَ الْغَنِی الْحَمِیدُ (فاطر/  هِ وَ اللَّ نْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّ
َ
اسُ أ یهَا النَّ

َ
  )١۵یا أ
 بسندیه ةحاج  ای مردمون شما درویشونین خیا جا خیاتعالی او اویمی: بخشی از ترجمۀ دیل

  / ر). ٩٩(
نیاز و  سوی خدا، و خدای عزّوجلّ اوست بیای مردمان شما درویشانید تفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ۶/١۴٨٩(همان: ستوده 
و وند هستید، به خدانیازمند [نادار و] شما ، ای مردم هانبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  . )۴٣۶(همان:  نیاز ستوده است که بی خداوند است
  

رْضِ وَ ما بَینَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ 
َ
ماواتِ وَ الأْ   ). ۵(صافات/   رَبُّ السَّ

وساکونه اسمونهاء زمی اونی که در میون اسمون و زمین هسته خیاء بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١٠٣( خور ور مین کاههاء

ها و زمین و آنچه اندر میان آن هر دو است و خدای   خداوند آسمانی: تفسیر طبر  ۀترجم
  ). ۶/١۵١۶ (همان: ها مشرق
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ها [و  مشرقو پروردگار ها آن مابینها و زمین و  پروردگار آسمانترجمه بهاءالدین خرّمشاهی: 
  . )۴۴۶(همان:  ]ها مغرب

  
  )٢۶بَلْ هُمُ الْیوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (صافات/ 

  / ر). ١٠۴( اون بون  بلک اشون امروج کردن هاداشتهجمۀ دیلمی: بخشی از تر 
  ). ١۵١٨/ ۶: همان( بل که ایشان امروز گردن نهادگانندتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۴۴٧: همان( اند  آری ایشان امروز تسلیم پیشهبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  
  )٧٣فَانْظُرْ کَیفَ کانَ عاقِبَۀ الْمُنْذَرِینَ (صافات/ 

  / پ). ١٠۵( دریش جون بوا سرجوم تارسنش بکرده مردمونیبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ۶/١۵٢٠: (همان بنگر چگونه بود سرنجام بیم کردگانتفسیر طبری:  ۀترجم
  )۴۴٨: (همان پس بنگر سرانجامِ هشداریافتگان چگونه بوده استبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  
ا ؤْیا إِنَّ قْتَ الرُّ   )١٠۵کَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ (صافات/  قَدْ صَدَّ

 کنیم یعنی بخیر خجیرکارونا ةمکافاتو براست کردی بوساشبا اما جنین بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١٠٧(

: (همان بدرستی که راست کردی خواب، ما چنان پاداش کنیم نیکوکاران راتفسیر طبری:  ۀترجم
۶/١۵٢٢ .(  

 دهیم  سان نیکوکاران را جزا می داشتی، ما بدین رؤیایت را به حقیقت باورهی: بهاءالدین خرّمشا ۀترجم
  . )۴۵٠: (همان

  
قَوْا بِمَفازَتِهِمْ  ذِینَ اتَّ هُ الَّ ی اللَّ   وَ ینَجِّ

وءُ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ (زمر/  هُمُ السُّ   )۶١لا یمَسُّ
ن باون جی که اشونی خیا تعالی براهنی اونونا که خیا را ترسبخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١٢٣( رهستیاری بون اشونا هانرس عذاب و وشون غم نخورن
رستگاری ایشان و نه  هها را که بپرهیزند ب و برهاند خدای عزّوجلّ آنکستفسیر طبری:  ۀترجم
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  ). ١۵٧٧/ ۶: (همان رسد بدیشان هیچ بدی و رنج و نه ایشان هیچ اندوه دارند

شان  اند به رستگاری پرهیزگاری ورزیدهکسانی را که  وندو خدا بهاءالدین خرّمشاهی: ۀترجم
  ). ۴۶۵: (همانکه نه عذابی به آنها برسد و نه اندوهگین شوند  برهاند، چنان

  
  )۶٢ءٍ وَکِیلٌ (زمر/  کُلِّ شَی  ءٍ وَ هُوَ عَلی الله خالِقُ کُلِّ شَی

  / پ). ١٢٣( ی بسراستاخیا تعالی افریاره همه جی او و همه جبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
و خدای عزّ و جلّ آفرینندۀ همه چیزی است، و اوست بر همه چیزی تفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ١۵٧٧/ ۶: (همان نگاهبان
 خداوند آفریدگار همه چیز است، و او بر هر چیزی نگهبان است: بهاءالدین خرّمشاهی ۀترجم
  ). ۴۶۵: (همان

دْعُوکُمْ إِلَ 
َ
جاۀ وَ یا قَوْمِ ما لِی أ   ی النَّ

ارِ    )۴١غافر/ ( وَ تَدْعُونَنِی إِلَی النَّ
ای مردوم مرا جی که من شما را خونم هارستیاری اشما مرا خونین وا بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١٣٠( دوجه
خوانید مرا   خوانم شما را سوی رستگاری و می  ای گروه چیست مرا که میتفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ۶/١۵٩٣: (همان سوی آتش؟
خوانم، حال   شود که شما را به رهایی می  ، مرا چه میو ای قوم منبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٧٢: (همان کنید  آنکه شما مرا به آتش دوزخ دعوت می
  

ذِینَ یجادِلُونَ فِی آیاتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ (شورا/    )٣۵وَ یعْلَمَ الَّ
کار کنن ای فی دیننا اشونا نی هیج   ی خیاتعالی اونون که پیدونه یعنبخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١۴۶( کا  رهش
های ما نیست ایشانرا هیچ  کنند اندر نشان  ها که پیکار می و بدانند آنکستفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ١۶۴٢/ ۶: (همان گزیری
دانند که گریزگاهی کنند، ب  که در آیات ما مجادله می و تا کسانی: بهاءالدین خرّمشاهی ۀترجم
  . )۴٨٧: (همان ندارند
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رْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَکُمْ 
َ
ذِی جَعَلَ لَکُمُ الأْ   الَّ

کُمْ تَهْتَدُونَ (زخرف/    )١٠فِیها سُبُلاً لَعَلَّ
شماء با ای فی الارض  رده به شماء با زمیا بوستر بکردهاون خیا که بکبخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١۵١( اه دونینها دا شما بهر شهری ر راه
آنک کرد شما را زمین بسترگاه، و کرد شما را اندران راهی تا مگر شما راه تفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ١۶۵۶-۶/٧: (همان یابید
هایی  آسایشگاه شما ساخت و در آن راههمان کسی که زمین را بهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٨٩: (همان برای شما پدید آورد، باشد که راه یابید
  

ا مُنْذِرِینَ (دخان/  ا کُنَّ نْزَلْناهُ فِی لَیلَۀ مُبارَکَۀ إِنَّ
َ
ا أ   )٣إِنَّ

القدر که اما هستیم  ةلیلاما این قراونا هوفرستاایم بشو مبارک و هی بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١۵٧( تارسنش کنون

گاهاندر شبی مبارکه، ما  که ما فرو فرستادیم آنتفسیر طبری:  ۀترجم / ۶: (همان کنندگان بودیم آ
١۶۶٧ .(  
دهنده ایم، که ما هشدار  فروفرستادهآن را در شبی فرخنده  که ما: بهاءالدین خرّمشاهی ۀترجم
  ). ۴٩۶: (همان ایم  بوده

  
  )٩(دخان/  بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ یلْعَبُونَ 

  پ).  /١۵٧( بلک اشون یعنی کفار مکّه بشک درن کاکی کننبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١۶۶٧/ ۶: (همان گمانند و بازی همی پندارند نه که ایشان اندرتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۴٩۶: (همان ندا آری آنان به شک و شبهۀ خویش سرگرمبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  
یْنا بنی اسرائیل مِنَ الْعَذابِ الْمُهِینِ    )٣١(دخان/  وَ لَقَدْ نَجَّ

  / پ). ١۵٨( براهنیم بنی اسرایلا ا فرعون عذاب بکمارزمه کن امابخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١۶۶٩/ ۶: (همان کاران از فرعون که او بود برتری از گزافتفسیر طبری:  ۀترجم
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  ). ۴٩٧: (همان از [شّر] فرعون که او بزرگی طلبی از تجاوزکاران بود: بهاءالدین خرّمشاهی ۀترجم

  
سِهِ مِنْ 

ْ
وا فَوْقَ رَأ   )۴٨(دخان/  عَذابِ الْحَمِیمِ  ثُمَّ صُبُّ

  / پ). ١۵٨( پس هوریجن جور وی سر ا عذاب کرم پلایشیبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١۶٧٠/ ۶: (همان بریزید بر فرق سر او از عذاب آب گرمتفسیر طبری:  ۀترجم
  . )۴٩٨: همان(سپس بر فراز سرش از عذاب آب گرم فرو ریزید بهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  
کُمْ تَشْکُرُ ال مْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّ

َ
رَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِی الْفُلْكُ فِیهِ بِأ ذِی سَخَّ   )١٢ونَ (جاثیه/ له الَّ

خیا تعالی اون خیا که بذلیل کرده شماء با دریاوا دا بروی کشتیر بوی بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١۶۶( ین ا رزق خیا تعالی دابون که شما شکر بوجاریندر ای بامرالله دا شما طلب کن

رود کشتی اندران بفرمان   خدای تعالی آنک راه کرد شما را اندر دریا تا میتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ١۶٧۴/ ۶: (همان او، تا بجوئید از فضل او، تا مگر شما شکر کنید

ها در آن  ا برای شما رام کرد تا کشتیخداوند کسی است که دریا ربهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم
به فرمان او [برای شما]روان شود، تا از فضل او در طلب روزی خود برآیید و باشد که سپاس 

  ). ۴٩٩: همان(بگزارید 
  

اعَۀ وَانشَقَّ الْقَمَرُ    )١قمر/ ( اقْتَرَبَتِ السَّ
  / پ). ١٩١( واترکسته مونک قیومۀبنزدیک بوه بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  ). ١٧٧۶/ ٧: (همان نزدیک شد رستاخیز و بشکافت ماهتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۵٢٨: (همان قیامت نزدیک شد و ماه دوپاره شدبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  
قِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ (الرحمن/ 

َ
  )٩وَ أ

  / ر). ١٩۵( راست هودارین ورداشتنا براستی شما زیون مکنین بترازوابخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١٧٨۴/ ٧: (همان و برپای دارید سُختن بداد و مه کاست کاری کنید اندر ترازوتفسیر طبری:  ۀترجم
کار آورید و در ترازو کمی و کاستی میاوردید  ه بهو وزن را دادگرانبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  . )۵٣١: همان(
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کُمْ عَلی دُلُّ
َ
ذِینَ آمَنُوا هَلْ أ یهَا الَّ

َ
لِیمٍ   یا أ

َ
  )١٠صف/ ( تِجارَۀ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أ

شما را راه بنمام و استواری شما را ای بخیا ایمون باورده مردمون من بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ٢١٨( براهنه ا عذاب دردن

ها که بگرویدید راه نمایم شما را بر بازرگانی که رهاند شما را از  ای آنکستفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ١۶٨٠/ ٧: (همان عذابی دردناک

را از عذاب  ستدی رهنمون شوم که شماای مؤمنان شما را به دادوبهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم
  ). ۵۵٢: (همان رهاند؟  دردناک می

  
بِینَ (مرسلات/  یلٌ یوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّ   )٢٨وَ

  / ر). ٢۵٠( باش اون روج بدروکون  ویبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١٩٧٣/ ٧: (همان وای آن روز مر دروغ زنان را!تفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۵٨١: (همان منکراندر چنین روز وای بر بهاءالدین خرّمشاهی:  ۀترجم

  

  گیری   نتیجه. ۵
یمالطرفین از   کهن و ناقص ای  در این پژوهش، ترجمه بخشی از معرفی شد و عنوان  قرآن کر

را  قرآن کریمبرای آن پیشنهاد گردید. این متن، ترجمۀ حدود نیمی از دیلمی قرآن کریم  ۀترجم
ان ترجمه اشاره نشده است، امّا از شود. در آن به نام مترجم/ کاتب و زمان و مک  شامل می

های شرق گیلان و غرب مازندران و از سوی دیگر،   یک طرف، همسانی فراوان آن با گویش
نیز  دهد که این ترجمه  نشان می الله کتابشباهت زبانی آشکار آن با تفسیر زیدی موسوم به 

و بخش ترجمۀ  در حوالی شرق گیلان و غرب مازندران صورت پذیرفته است. این ترجمه
. این های چشمگیری دارند  های آشکار، با یکدیگر تفاوت  ، با وجودِ شباهتالله کتابتفسیر 
ها، بیانگر یکی نبودن زمان تحریر دو متن،   بر سبک شخصی مترجم تواند علاوه  ها می  تفاوت

بر این،  لفیقی از هر دو مورد باشد. افزونیکی نبودن محل دقیق نشو و نمای مترجمان، یا ت
یمدیلمی  ۀبخشی از ترجم خصوصیات زبانی مشترکِ  با متون سبک خراسانی و  قرآن کر

  آید.   ، بیشتر به چشم میالله  کتاب تفسیرهای گیلکی، نسبت به   گویش
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